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 سوره نساء 11جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ  ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تدَخُْلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تسَْتَأْنسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلَى أَهْلهِاَ :253 ص

أَحدًَا فَلاَ تدَخُْلُوهاَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِیلَ لَكُمُ ارجِْعُوا فَارجِْعُوا هُوَ أَزْكَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِیهاَ 

 (32-32)نور: لَكُمْ وَاللَّهُ بِماَ تعَْمَلُونَ عَلِیمٌ

 شده استعمار حجاب، اولین سنگر فتح

خیلی معروف  هشاخصمسلمان با اين  زن كه اساساً مطرح شد و اين در دين زن مسلمان کي های شاخصه

م طارف ها    نآ كاه از  اسات حجاا    آن بحث و همین شاخصه خیلی دعوا زياد استسر كل دنیا  است و در

آن  بینید كاه  می ،تاريخ كه مطالعه كنید دريعنی شما  ؛زيادی سر اين بحث هست فوق العادههای  حساسیت

 و دكنن ین اقدامی مینن چخودشا رسماً د،بلاد را دارن زی به اينموقع قصد چنگ اندا هايی كه يکگراستعمار

يعنی  بايست برای استعمار كرد همین راه است؛ كنند كه اولین كاری كه می می منتشر تاريخ در و دنويسن می

كاه ماا    هماین ايان   كه اصلاً بكنید الگوسازیبیايد  بعداًحجا  خالی بكنید و  از زن مسلمان را د ویشما بیاي

ايان قیایه    محوريتی كه باز زن تاو  بعد با و است تمدن خارج از فرهنگ حجا  و اين گويیم تمدن است می

باه   مشاوول  بكنای  را  و و ا انحطاطی بكشی شما بتوانی به يک رامرد اين جامعه  جوانِ طبیعتاً محور است،

ايست كه شاما   منطقهجا  نبكند.، در نتیجه آد فكر شینراجع به مسائل عمده ب تا ديگر نتواندین جريانايی نچ

هماین   در و دنويسان  مای  رساماً  و دنا ويگ مای  رساماً هاا را   حرف  اين !خو  پیاده بكنی انی استعمار راتو می

 شده است! منتشر ، ترجمه وای تاريخه كتا 

 حجاب بدون معارف عنصری زائد

ی ی معارف مجموعه كه بحث حجا  در به اينكه بايد توجه بكنیم  بینیم ضمن اين میهم  با حالا آيات  را

ايان  و فقاط  شما فقط  اگر .هم تعريف شده ریحیاهای ديگها  های ديگرای است كه در آن بحث داخل در ما

 لااقلبینید كه  میذاريد گب كنار ،كه دين معرفی كرده ديگری راالح مص و موادتمام  ريد ووبیا حجا  را عنصر
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در راه ء حیاا  های در حارف زدن، مثلا شما بحث حیا ؛دآي ائدی به نظر میز اًن يک عنصر نسبتايوجه اول  در

 .حیاهای مختلفی هست اين نكاتی كه خود قرآن دارد. كردن،حیاء در نگاه رفتن، 

از وجاود   ها یبچه مذهب ما ولی واقعاً كه محجبه و چادری هم بود، داشتیم دانشگاهدر  ای هم دوره ما يک

هرجور  و هرجور شوخیاين خانم كه  اين خاطره ب .مديكشی ن خجالت میدانشگاه خودمادر چادری  خانم ينا

 !نیست فرهنگن ! اين به هر جهت آمحجبه هم بود كرد، ولی می و استاد دانشجو با و...خنده وجک 

 اجتماعی حیورهم  شما !م! ای خانآقا ای كه گويد، اين است قرآن درباره پوش  به ما میكه چیزی  اين    

ايان  باالاخره در   !هاا ولاو   بچه انه رها!كه پايگاه خ يعنی اين ؛یم حیور اجتماعیويبگ كه تا نه اين داشته باش!

 و شول ی،و پست اجراي تمَسِدر مقاطع و  اماد، درک اجتماعی دار هوش و زن كه اجتماعی ضمن اين حیور

ن گاويیم، خودماا   را میاجتماع  بودن در و اجتماعیدرک  هوش و تا اين مفاهیمما  ايستد! می تر عقب درآمد

 حیور را با ايان مفااهیم    اينما  !درآمد میزان حقوق و ،های اجرايی پست ،گیريم با سمت اجرايی مساوی می

 و بانک دار باجه ودبش اگر زن كنیم مثلاً يعنی فكر می ؛درحالی كه هم عرض نیستكنیم،  میعرض قلمداد  هم

 هاوش و  ياک  دارای ،اين حیاور اجتمااعی  به واسطه اين الان  بنشیند، در باجه جوری شب همین صبح تا از

 ود!بش لطخ ورد نظر نیست و گاهی اوقات ممكن استاين معانی م !شدای  درک اجتماعی فوق العاده

 و کرامت زن امنیت ؛حجاب

 عادم اخاتلا    خواهد و ايان باا    می امنیتن طرف هم يک آ از د وداشته باشرا  د اينهخوا اين طرف می از  

 كه كند موقع بحث می كند. يک زوايای مختلف اين را بحث می بامعارف ما  چرا با عدم اختلا ؟ ممكن است.

حفا   كرامات زن   3- ودش كه اذيت می است با اختلا  خود زن -1 ود.ش خود زن اذيت نمی با عدم اختلا 

 كند شروع می اگفتمانی ر د دينبینی می گاهی اوقات اصلاً ود.ش زن حف  می و مردطهارت قلب  -2 شود. می

قارآن   كند كه وقتی معانی طهارت قلاب را در  آغاز می ای را های برجسته ی نگاهيعن ؛«طهارت قلب»به عنوان 

 .ای آورده شده بینید توی معانی بسیار برجسته می ،كنید جستجو می

زمانی از طرف دانشگاه از  ها كه خیلی زياد است! سطح دانشگاه ود اقلاً درش ترويج اختلا  می گاهی اوقات   

و گفتند: ما  به اندازه يک اتوبوس خانم و به اندازه يک اتوبوس آقا  بروم مشهد ها به اردوی خواستند كه با آن
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اما ها و يک اتوبوس برای آقايان!  رسد اين است كه يک اتوبوس برای خانم داريم و اولین چیزی كه به نظر می

من اولین چیزی كاه   ها و نصف برای آقايان باشد! در هر اتوبوسی نصف برای خانم است ن اينگفتند: طرحما

 تباه ذهنا   اين اصلاً چه جور ،بچه مذهبیتو يعنی  ؟ذهنت رسید كه تو چه جوری اين به به ذهنم رسید اين

كاه  ايان اسات    ترين فكر طبیعی د!بخندن د ونويبگ دنهخوا كه بالاخره می ساعت مسافت 13 -11كه  ؟رسید

باه   من اين تذكر را حتی و !مساوی شده با اختلا  كردن ،مسافرت رفتن ديگر هم با اما ها اختلا  نكند،  اين

د تاو  ننشای  مای  مثلاً يا هست؟! اختلا جهادی چرا مسافرت  دهم كه در بعیی از میهای جهادی  بچهبعیی 

 هاا باه اسام    ايان  بعاد  د!خندنا  میو  دنويگ می د وكنن ساعت صحبت می 4 مثلاً ،اتاقی ای، تو يک جلسه يک

 اسات؟  چاه نیاازی   آيد! در می های مختلف به اسم ، وبه اسم بحث فرهنگی ،به اسم مسافرت مشهد ،جهادی

 چه اختلاطای  ؟ اينكنید می كارچه  شما» د:نويگ می ،قبلای خطا  به وزير فرهنگ وقت دولت  آقای خامنه

 د!زنن دامن می كه دارند اين بحث راديديم  میهم ما  و «زنید؟ دامن میسطح دانشگاه  دركه شما داريد است 

؟ و چرا هست فرق مرد و كه بین زن شد كه بگويند كه اصلاً يعنی چه  پیدا ناگهان در يک مقطعی حاكمیتی

ضامن  ن عادم اخاتلا  هسات!    ان در ايا امنیت خودش د؟ در حالی كهاختلا  كنن تا نبايد باهم ديگر دو اين

آيناد و ايان فیاا را     بینیاد مای   اماا مای   دتری داشته باشن حیور اجتماعی راحت يک دنناتو اين می كه با اين

 شكنند! می

 نگاه درون دینی به عفت جامعه

 ساوره ناور   32 كناد؟! از آياه   چاه جاور مطارح مای     هاا را  قرآن با نگاه درون دينی، اين بحثحالا ببینید    

  فرمايد: می

ای كاه مرباو     ايان آياه  . ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تدَخُْلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تسَْتَأْنسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلَى أَهْلهِاَ

يان  ا ؛حتََّاى تسَْتَأْنسِاُوا   نهاای خودتاا   ناه خا يد غیار وها نشا  نهمنین وارد خاگويد: ای مؤ است می« استیذان»

« تساتأذنوا »تاری از   معنای خیلی لطیف يک ؛تسَْتَأْنسُِواكه  د و حال آنمعنی كردن« تستأذنوا»را به  ؛تسَْتَأْنسُِوا

 از رويد طرف كه وقتی خانه هم می اينود، نه ايجاد بشانس  جوری ! بلكه يکبگیريد اذن فقط كه نه اين دارد؛
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هام ايجااد    آرام  و انس نباشد تاتكلف  كه يعنی يک حالتی باشد ؛تسَْتَأْنسُِوا !بفرمائید ويد:بگ شرمندگی سر

 دارد.« تستأذنوا»از تر لطیف تر و معنای عمیق يکبلكه «! تستأذنوا» نه صرفاً بشود،

وَتسُاَلِّمُوا علََاى    هم بعد !نشو های خصوصی حريم و  نهینداز و وارد خانرا  همین جوری سرت گويد: اول می    

م بارای  وشا  جا می ايندارم وارد  كه من اگردارد  كه اين سلام باز نشان از اين خانه سلام كنیدبر اهل  ؛أَهْلهِاَ

! نه فقط بايد استیذان نكن ها تو هر مسئله خصوصی آدم سرآيم. پس  میجا  اين آرام  دارم سلامت و لم وس

مشكل خانوادگی  يم يکمن بیا ممكن استداشته باشی مثلاً  َتسَُلِّمُوا عَلَى أَهْلهِاَ بايد حالتداشته باشی بلكه 

 ای كه عاورت   ن مسئلهمن از آ ی برایوشب تو مجبور هستم، استاد كه من به واسطه اين شما بپرسم و شما از

داشاته   تسَُلِّمُوا عَلَى أَهْلهِاَجا من بايد حالت َ آن شود بگويی، محسو  می و خصوصیات درونی خانواده خانواده

ک چیزی باه  ي شرمندگی شما مجبور شوی سر كه از نه اين شوم انس ايجاد بشود، وارد میيعنی وقتی باشم؛ 

 هاا  ايان  !هركاری كردی بیا برای ما تعريف كان  و ديدی چه آقا هر دنويگ میها  كه در مشاوره اين من بگويی!

 .. داشته باشد ابايد اين انس ر خود مشاور كشد! طرف خودش خجالت می وجه دينی ندارد!

حالات  تسُاَلِّمُوا  كه  همین وو سلم بودن اوست  سلامتی بكند كه اين، هم نشانه سلام ؛وَتسَُلِّمُوا عَلَى أَهْلهِاَ

ناور    )اصلاً سورهمديم، ! يعنی كه ما آسلام علیكم !يا الله در روايات هم آمده. يک طور كه هم دارد؛ هماناذن 

 است( عفت اجتماعی  سوره

ماند بلكاه   است كه چیزهايی مخفی می نويد كه نفع اين قییه برای آگ نمی خَیْرٌ لَّكُمْذَلِكُمْ  ويد:گ می بعد

و  وقاار  خودتان است؛ يعنی خودتان با ايان كاار  نفع  كنید به اين كاری كه می اصلاً؛ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُم گويد: می

  !كنید می شخصیت پیدا

يعنای اگار    ! اين به نفع خودتان است، نه به نفع او؛يدوباشد كه متذكر بش ؛نَذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُو

  رسد! ش به خودتان میضرركنید اين كار را ن

: ناه  گفاتم  ؟م تاو وندازم بریكلید ب، همین جوری به قول ما ،موم وارد بر خانه مادرم بشهخوا گفته من می

آدم  خود !نكن را كار اين :گفتم !نه ببینی؟ گفت:وضعیت خاصی  را دردوست داری مادرت م: چرا؟ گفت گفت

  هايی بیفتد!چیز دوست ندارد كه چشم  به يک
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نیاافتیم  كه چون  نه اين ، وارد نشو!نديدی احدی را نهاگر در آن خا ؛فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِیهاَ أَحدًَا فَلاَ تدَخُْلُوهاَ 

 نفاری از  د؛ يعنی يکنهشما اذن بدبه ؛ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْشو ن خانهوارد آن  ؛فَلاَ تدَخُْلُوهاَنه!  پس برويم داخل!

هاا   همین جوری به هیچ وجه وارد فیااهای خصوصای آدم   هد!به شما اذن بد ود وبش پیدانه اخ صاحبان آن

 !نشو

باعث اين ؛ أَزْكَى لَكُمْهُوَ  !گفت آقا برگرد شما به امابود هم جا كسی  نآ اگر ؛وَإِن قِیلَ لَكُمُ ارجِْعُوا فَارجِْعُوا

ای  خیلای باارز و برجساته    شود، معاانی  جا تكرار می اين كه دائم تطهیر تزكیه واين معانی  است. اصلاً تزكیه

 .وَاللَّهُ بِماَ تعَْمَلُونَ عَلِیمٌ !اين نكته استتطهیر قلب خود شما در  يعنی تزكیه و است؛

وارد بای اذن   ؛ اگرمسَْكُونَةٍ عَلَیْكُمْ جُناَحٌ أَن تدَْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَلَّیْسَ  است م گفته البته مطلب عقلايیبعد ه

  .نهامسافرخ كاروانسرا، حمام عمومی، ال ندارد؛ مثلهای غیر مسكونی اشك خانه

تبُْادُونَ  وَاللَّهُ يَعلَْامُ مَاا    مدهدر روايت هم همین جوری آ ت.جاس نكه كالاهايی از شما در آ فِیهاَ مَتاَعٌ لَّكُمْ

 .وَماَ تكَْتُمُونَ

 اين رقد اين چشم اين ها بحث اين است كه چشمت را ببند! از اينعد ب. قُل لِّلْمُؤْمنِِینَ يَوُیُّوا مِنْ أَبْصاَرِهِمْ 

 !نرزه نگرداه را به چشمت ان!نچرخ طرف نآ و طرف

ک يا  ؛اسْتَقْبَلَ شاَ ٌّ مِنَ الْأنَْصَارِ امْرَأَةً باِلْمدَِينَاةِ قَالَ  دارد: 531 ص ،5 ، جلدكافی اين آيه شان نزولی دارد. در

، يا خمارش را پشات   مقنعهاين  ؛كَانَ النِّساَءُ يَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانهِِنَّوَ ينهمد م درجوانی برخورد كرد به يک خان

فَلمََّا جاَزَتْ   رفت راه می كرد و ه اين نگاه میداشت ب همین جوری ؛ فَنَظَرَ إِلَیهْاَ وَ هِیَ مُقْبِلَةٌ گوش انداخته بود

م هماین  ها  ايان  و پیچید توی كوچاه  ؛ زنقدَْ سَمَّاهُ بِبَنِی فُلَانٍ فَجَعَلَ يَنْظُرُ خَلْفهَاَ نَظَرَ إِلَیهْاَ وَدخََلَ فِی زُقاَقٍ

 ياک  ؛طِ أَوْ زُجاَجَاةٌ فشَاَقَّ وَجهَْاهُ   وَاعْتَرَضَ وَجهَْهُ عَظْمٌ فِای الْحَاائِ   كرد نگاه می داشت از پشت سر او را جوری

خاون   شكافت وسرش  استخون و يا اين شیشه، صورت  خورد به  ای در ديوار بود، اين پسر شیشه ،استخونی

خاون    صورتديد همین جوری دارد از  ؛ا الدِّماَءُ تسَِیلُ عَلَى ثَوْبِهِ وَصدَْرِهِفَلَمَّا مَیَتِ المَْرْأَةُ نَظَرَ فَإِذًَ جاری شد

ا ه ریم اين قیويگ به رسول الله می م حتماًور من می ؛وَلَأخُْبِرَنَّهُ فَأَتاَهُ (ص)فَقَالَ وَاللَّهِ لآَتِیَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كدچ می

قاَالَ مَاا    (ص)فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّاه  !دببرجوری صورتم  كه من اين هگشت جوری می اين خانم اين چرا مثلاً كه
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فهَاَبطََ جَبْرَئِیالُ)ع(    ؛ حیرت او راديد و گفت چه شده؟ و او هم قییه را گفت و اين آيه نازل شدفأََخْبَرَهُهذََا 

 ؛لَهُمْ إِنَّ اللَّاهَ خَبیِارٌ بمِاا يَصْانَعُونَ      قُلْ لِلْمُؤْمنِِینَ يَوُیُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْكىبهِذَِهِ الْآيَةِ 

 !تو نگاه نكن ولی  ،ای بود صحنه ! حالا اين يکنگاه نكن و نرا بپوشا   چشمتوگفت خحیرت 

 ارتباط چشم با قلب

إِنَّ الَّاذِينَ   داريام  كاه  كماا ايان  فرو كاستن  ناقص كردن و يعنی« ضَّق» ینَ يَوُیُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْقُلْ لِلْمُؤْمِنِ

 آورناد  مای  پاايین مقابال پیومبار    در يشاان را ی كاه صدا كساان  ؛(2)حجرات: يَوُیُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ 

م ها  يعنی اگر ؛نداشته باشینظر  تِحدّيعنی  ؛مدهلوت آ جوری كه در اين «ضََّق» د.كاهن فرو می يشان راصدا

كه سیخ  و باحادت   نه اين اندازد، می كند و سرش را پايین كه هی نگاه میباشد هايی  اين نگاه كنی از نگاه می

 !كم كن فرو بكاه و را  تا هديد ؛يَوُیُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ تو صورت يک نامحرمی نگاه كردن!

وَيَحْفَظاُوا فُارُوجَهُمْ    وياد گ پشت  مای  يَوُیُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ويدگ كه وقتی میوَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ببینید  باز 

ود. ش مفاسد جنسی می و حف  ازحف  فرج گويند كه اين باعث  عملیات نگاه كردن می د نسبت بهيعنی دارن

 و قلبدار سردم چشم است و« قلب ئدرا» به قول روايت شود كه آن چیزی كه گفته می عملاً با اين بیان دارد

ن گويناد كاه بپوشاا    جاا مای   نرود. اگار آ  مای ش قلب پشت سر قراول قلب است. چشم يک جايی برود،  پی 

 چشم دريده حركت كند،  دريده كند وها  نسبت به همه صحنهرا  چشم  كسی اگر يعنی ؛وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

يواش ياواش   و دنبال  رود و  يواش يواش میخ كند!محافظت  كجا خودش را از مفاسد جنسی داند او نمی

كاه   داريد نسابت باه ايان    را حتی شما بحث چشم !چشم نگه دار دنويگ می افتد. پس   میياين اتفاقات برا

! به مال ماردم  چشم ندوز ؛(22)حجار:  لاَ تمَُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلَى ماَ مَتَّعْناَ بِهِ أَزْواَجاً مِّنْهُمْ  !چشم نك  به مال مردم

مال مردم، يواش يواش يک حالت دنیا گرايای  گر چشم بكنی به ا د!دارن ی مردم چهببینكه چشم نكن  مرتب

ی سا ك مبالاتی ندارد كه چه اصلاً ؛لا يُبَالِی مَنَ أكَلَ الدُّنْیا كسی است كه منصلاً مؤا افتد. اتفاق می برای آدم

 زپول  ا د!خورن دنیا می ددارن ها آقا آدم !كه مثلاًاين قییه الات سرمب خورد! بیا بخور! اصلاً بی میرا دنیا دارد 

چاه جاوری    صفت   اينوخ !اه به اين حرف كاری ندارد اصلاً ، آن!اين شده ماشین  از قدر! ر شده آنقد اين

نگاه نكن چون  گويد نمی ،لاَ تمَُدَّنَّ عَیْنَیْکَ !تو مال مردم طور كه مرتب چشم نكشد اين اند اتفاق بیفتد؟تو می
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 طبیعتاً جوری كه بكند اين كند. میولی يک موقع طولانی دارد نظر  افتد، میمال مردم  بهآدم نگاه  بالاخره 

 !مباحث دينیاست در  بحث بسیار مهمی ،بحث چشملذا  را هم دارد؛ خودش مفاسد

خاود  يعنای   د؛نا ا هپرداختا  هام باه آن   شاعرا است.  مهمبحث چشم شناسی هم  مباحث روان درقیا  از و

كنند.  می برجسته بحث ه عنوان دو حواسد، چشم و گوش را بكنن بحث میوقتی درباره حواس  نشناسا روان

، صدای زن و ناوع صاحبت   اولین محرک جنسی كه مثلاً دكنن می را ن من ديدم كه اين بحثيشااه كتا در 

 دده تذكر می را اه قرآن اين  كه باز كردن زن است

است. تزكیه قلب خودشان ن بهتراصلاً خودشاجوری  اين منین بگوبه مؤ ؛ذَلِکَ أَزْكَى لَهُمْ ويد:گ دوباره می 

 اين شاوائب  از خودش را و ه باشدقلب داشت تطهیر و هد سیر الی الله  بكندخوا می كه ن كسیاست. آ ايندر 

بحث توی كلاس  اصلاً اند اوج بگیرد!تا بتو و آن و اين چیزها بكند گرفتار اين نبايد خودش را طبیعتاً ،دبپیراي

 إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِماَ يَصْنَعُونَ شود طرح میخاص ديگری 

چشام   د!نگه دارنا  را نيشااه بگو چشم !بگو را م همینه مناتؤبه م ؛وَقُل لِّلْمُؤْمِناَتِ يَوْیُیْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ

 . به محرمات دنكشن

جا بحث آيه معاروف باه حجاا      اين بِخُمُرهِِنَّ عَلَى جُیُوبهِِنَّإِلَّا ماَ ظهََرَ مِنهْاَ وَلْیَیْربِْنَ  وَلاَ يُبدِْينَ زِينَتهَُنَّ 

 است.

تاوان   مای  پس در خود اين تناسب حكم و موضوع ،يعنی آشكار كردن ؛ابداء !نكن ابداء يعنی ؛وَلاَ يُبدِْينَ  

 دكه اشاكال نادار  چون  است؛ اصل زينتها  نو بايد مواضع زينت باشد. آ خود زينت نیستكه تشخیص داد 

 د!بقیاه ببیننا   گذارد كاه ب و درا بردار جواهرات  به عبارتی كسی طلا و !دبكن اظهار و ابداء زينت راكسی كه 

وصال  را زينات   آن باه  يی است كهجاها نينت آمواضع ز گیرد، زينت قرار می جاهايی كه نبلكه آ !اين نیست

  !نكنند آشكار يشان رااه زينت گويد: می؛ وَلاَ يُبدِْينَ زِينَتهَُنَّ جاست كه مورد حجا  است ند و آكنن می

 حدود پوشش

مَاا  ايان  اسات.  در   شكارری كه آن قدهايی كه آشكار است؛ مگر زينت به هما زينت مگر ؛إِلَّا ماَ ظهََرَ مِنهْاَ

جاوری نیسات     ست يعنی اينا هحدی مختلف فی بحثی هست كه تا و كیفیت حجا بحث حجا   ظهََرَ مِنهْاَ
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كه حتی وجه و كفین هم جزء حجا   يعنی از بحث وجه وكفین و اين ؛كیفیت  نداريمی در كه ما هیچ بحث

 اناد! يعنای آن چیازی كاه از      هگرفتا  دگماه ماانتو   حتی به اين چیست؟ إِلَّا ماَ ظهََرَ مِنهْاَ است! پس منظور از

 گیرد، فتاوای مختلفی است: چه پوش  به آن تعلق نمی در آن رداء مشخص است.يا  ،حجا 

 ! ینوجه وكف -1

 .به پايین مچ پا يعنی از قدمان؛ ین ووجه وكف -3

تاا   چ يعنای يعنای ما  ؛ واريعنی محل دستبند محل سِا  ؛افه محل دستبندقدمان به اض و وجه و كفین -2

هايم  ببینید من الان آستین !هستاين حد  عرفی كه در يعنی همین مقدار گذارد.ب باز اندتو جا می اين

. ايان مقادارش موتفَر)خادا بخشایده(     مقدار گفته شده همین تا ؟د بالاآي ببینید تا كجا می ،بستم را

كه اين مقدارش  اين اين معنا نیست كه هیچ پوشاندن  حسنی ندارد! بلكه يعنی به تفروالبته م است،

حتای  يعنی  ماَ ظهََرَ مِنهْاَبحث  هم گفته شده در ن حدشحتی تا اياست.  ماَ ظهََرَ مِنهْاَ یاستثنا جزء

 است. مَا ظهََرَ مِنهْاَجزء  هم اينانجام بشود، آراي   اگر تو صورت

؛ شاود  فقهای مای   بحاث   ،ببینید وقتی بحث .هست پیراي  هم باز يک تفاوتی بین آراي  ودر اين حوزه 

شخص ری كه ظاهر است، چه از كمالات روحی قد آنو اشاره تامی قرآن دارد به  فی الجمله است چون بحث

هرجاور   ولای ايان نیسات كاه     اسات.  ظااهر است كه ايی هچیز است، چه از كمالات خود شخص است! يک

هاا    ايان  سواد خاصی دارد! كه يک مثلاً ی  باشد؛باطنهای  ممكن است زينت است، زِينَتهَُنَّاگر كه  !كمالاتی

استقرار  فرق دارد! تبرج يعنی . تبرج با ابداءبحث ديگری است ن يکآ ،كندتبرج  هدوااگر بخ ظاهر است، اما

 يعنای  !ای بااطنی ه زينت ، يا درظاهری های زينت يا در ،خودنمايی كردن ؛ يعنی برج كردن ومقابل همه در

ين كه من ا كند تو چشم بقیه می كشد، را به رخ بقیه می اين قابلیت خودش ددار همه جا قابلیتی دارد و يک

يعنی  ؛يعنی اظهار ابداء اما !است من نیستید و اين مختصكه شماها بلد  چیزی بلدم من يک .دارم را قابلیت

نفار   ياک  .قدش بلند اسات  نفر است.  بالاخره يک همین كه معلوم يعنی إِلَّا ماَ ظهََرَ مِنهْاَ و همین كه هست

هام   باا  در قارآن  ايان مفااهیم  م ويخوام بگ می يک مدركی دارد. طبیعتاً .يک سوادی دارد .ه استقدش كوتا

  ! ول كن همه چیز را شی را بگیر و ديگرجوری نیست يک پوش اين است.پیچیده 
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ای شاخص  ه زينت ظاهر است و از چهره شخصايی هچیز م اين هست كه يکبحث ظاهری حجا  ه در

باه زن  ايان طارف    از ود!شا  منحرف میآقا مرد  :میيوبگتوانیم  نمیجا  ن! ديگر آتسمستثنی ا اه ايناست كه 

قاُل لِّلْمُاؤْمنِِینَ يَوُیُّاوا ماِنْ      به مرد گفته شاده طرف هم  نآ از و وَلْیَیْربِْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلَى جُیُوبهِِنَّگفته شده 

 !ببند را چشمتخو   ؛أَبْصاَرِهِمْ

 بودن رخ کشیدن و زینت بهتفاوت 

 مويد كاش خانبگ را ببیند و ای مختلفه خانم آدم است ممكن !دهبخوا بیند می هرچه آدم كه قرار نیست 

 یلی عها متد كه چون خاناف ا اين اتفاق میه خیلی وقت ما  ای ای مشاورهه بحث بود! الان در جوری اينما هم 

بط پی به روا انستهتو لقاعده نمیا  علی ها را ديده وگرنه اين اختلا ، كه در دنا هن ديدبدلی در رفقای خودشاال

 كاه كااملاً   گیارد  مای تحويل  را م حسابی خان ،ديگرانی ايی هستند كه جلوه دمد كه آبینی می ها ببرد! اين

خاصای  فرمت  يک بايد! البته چه روابطی داريم ببین ما  كه مثلاً يا اين ،مكلاسی هست دم باآ د منن بدهنشا

 اسٌبَا لِ مْتُنْأوَ مْكُلَ اسٌبَلِ نََّهُبرمدار  ويدگ ن میاست كه قرآكه بحث لباس بودنی  باشد! همین جوری از روابط

 وزينات بااش   بلكه معنی آيه اين است كه آقاا!   !نیست خاک كردن تو دل بقیه و گرداما اين به معنای  نََّهُلَ

 را چهاره هماديگر   !برای او زينت باش !ها با همسرت يكی به دو نكن جلوی بچه !فاش نكن ت راعیو  همسر

هم جلاوی  ها  دمم احساس بدی داريم و وقتی كه آه نخودما نیم ودا م میه نكه خودما نه اين !زشت نكنید

اماا در   ،جلو بقیه ايان جاوری اسات    كنیم! اين آدم  یاحساس بدی پیدا م ،كنند می تظاهر اين كارهابقیه به 

  د! كنن می پار لت و همديگر را  داخل خانه

 اگار  اسات؛  بحاث فقهای   جاا تاابع   نآدم ديگار آ  طبیعتاً های فقهی رفت، حیطه وقتی در إِلَّا ماَ ظهََرَ مِنهْاَ

 همان! ديگر ، قدمان : وجه وكفین واگر گفت وجه وكفین، همان!گويد  برای حد ترخیص حجا  میمرجع   

 گويد؟ چیز ديگری میپس چرا مرجع ديگری  ،جوری اگر اين مرتب بحث كردن ندارد كه

 اسلام  حجاب قبل از وجود
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چناانی كاه در كتاب     آن ر: اين احتیاجی به توضیح دارد و آن اين كه خُمُوَلْیَیْربِْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلَى جُیُوبهِِنَّ

ر باه معناای ايان مقنعاه     مُا خُ گويند: د، مینا هكرد كسانی كه درباره البسه مسلمین كار تاريخی مده ولوت آ

كاه در  چیازی هسات    اسات. خمُار ياک    هنداشت شكلینین چو در قديم  نیست ندازند، ا می الانمعروفی كه 

اناد   كسانی كه مسافرت جهاادی رفتاه  كه است  روسری بسیار بلندی يک د كهنويگ می اصطلاح به آن چارقد

مادل   سار، پشت  عیی يعنی ادامه اين روسری راب و پیچیده به سر مثل عمامه بخشی از اين چارقد اند! ديده

  .پیدا بوده و مقداری از لباسشان نگوش و گردنشا به صورتی كه دبستن لفتی میكُ

 درباوده،  ابتكاار اسالام    كاه حجاا  اباداع و    دكننا  می القاءجوری  سفانه اينمتأ و است ای كه جالب نكته

است، معلاوم  جلبا  شده  بحث خمر و ! ببینید هرجايی كهدآي از هیچ جای قرآن اين برنمی صورتی كه اصلاً

 31 هجری نازل شده و 2يا  1ای كه مثلا سال  يهآاين  كه اين نه اند، را داشته اين اسلاماست كه مردم قبل از 

 بعد حجا اند  كرده رفت و آمد می بی هیچ حجابی ا همین جوری ه مو اين خان هشتذگ معارف اسلام سال از

  د!و حجا  نداشته باش كسی با اين معارف باشد شود اسلام صادر شده! اصلاً مگر می از ناحیه به عنوان ابتكار

كاه   ی رار! بلكه همان خمنه !ر ابداع كنید! يک خمر دست وپا كنیددتان يک خمبرای خو ويدگ لذا قرآن نمی

 !خُمُرهِِنَّ ؛ يعنیجوري  كنید زديد حالا اين می

وياد   بگو د يبیا جلو اين معارف باشود كسی  می مگر  است. هنََّبِیِلابِجَبه اسم است   يه سوره احزا يا در آ 

ا باا  ها  د ايان ياين معارف بیا كه اگر اين را آورده در حالی فقط اين معارف !نبوده چیزی به نام حجا  كلاً يک

 جِیاْب و  كه ايان اين خمر را به گردنتان بزنید   ؛وَلْیَیْربِْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلَى جُیُوبهِِنَّ گويد: ! لذا میدآي خودش می

 وجاو  از آن  و هم لام امار اسات   ! لام آنبكنید بايد اين كار را؛ بِخُمُرهِِنَّ عَلَى جُیُوبهِِنَّ ود!گردن پوشیده بش

ابتكار اسالام   كه ابداع و بوده نه اين چیزی به نام خمار است پس معلوم آيد، ازلام امر وجو  درمی ؛دآي درمی

 باشد!

بچاه   ،نيشاا اهشوهر پادر  ،نيشااهپدر ،ننشابرای شوهرا ،برای محارممگر  وَلاَ يُبدِْينَ زِينَتهَُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتهِِنَّ

  ، اماا ياک چیاز را   نانشاا هاای خواهر  بچاه  ،نيشااه بچه داداش ،نيشااه داداش ،ننشاهای شوهرا بچه ،نيشاها

 مقام بیان است.]جا دارد كه گفته شود[ كه در با اين ای است كه در قرآن ! اين نكتهنيشااهچی؟ داماد !نگفته
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، پس مقام بیان نیست جا در اين نگفته حجا  بگیرند، د و اگرگفته حجا  بگیرن یموقعدر يک مقام يعنی  در

ايان جهات    از !نگفتاه  هايشاان را داماداماا    شمارد، می و يک يک اين محارم راست مقام بیان ا موقع در يک

 د!نوش نمیظاهر حجا   بید و جلو دامادهايشان كنن كه احتیا  می ام د! من ديدهكنن حتی احتیا  می بعیی

در آيااتی از   باا دامااد را   نكااح  بحث حرمات  طرف ناز آ !نداريمبه داماد  در روايت بحث حجا  را راجع 

 .داريم 32آيه   1سوره نساء

 تْمَا رَِّحُ ويناد در آياه  گ مای  بعیای  شود فكر كرد و آن را سامان داد! ببیند روی بحث تفسیری چطور می

 .نهايتا زن يعنی مادر ؛مْائكُسَنِ اتُهَمَأ ويدگ ازجمله می ويد،گ ا میهكه راجع به مرد مْكُیْلَعَ

 ،خواهرزن ،خواهرزن چرا؟ مورد خلاف  كجاست؟ !مساوی با بحث عدم حجا  نیست حرمت نكاح دقیقاً 

! اين دوتا بحث باا هام   نیستهم ولی محرم  ، وَأَن تَجْمَعُواْ بَیْنَ الأُختَْیْنِمده ود گرفت كه آش نمی را خواهرزن

 مْائكُسَا نِ اتُهَا مَأجا  ن، بحث محرمیت هم  باشد! اين جوری نیست! آدعرض نیست كه هرجا حرمت نكاح باش

آنای  قر سبعیی اساتینا  و دندان به روايت می جا گفته نشده! بعیی اين را مستند اين منتها داماد ،گفته شده

 .دامادبه نسبتی است شبیه نسبت مادرزن  ،پدرشوهر به نسبت عروس آن اين است كه و دگیرن می هم از آن

 د!كنن خیلی احتیا  میدر حجا  برای دامادهايشان  ولی بعیی !يعنی دوتا نسبت جدايی نیست

 داماد بايد باشد! كنند كه در دفنشان تر هستند حتی وصیت می محرم خیلی اتفاقاً دنويگ می سؤال: بعیی

  كنند! د، به داماد واگذار میكننپدر و مادرشان را دفن  ها چون مكروه است كه بچه   -

 كنید؟ اندازند آيا شما هم سفارش می سؤال: بعیی پوشیه می 

! ممكان  نام دا من نمای  را بكند! د اين كارهخوا میبه هرجهت كسی  !كنیم انیم يک حكم كلیتو نمی ما -

هاای هماین جلساه كاه      شناسم از بچه من می اقتیای اين را داشته باشد!ها  خانواده است بعیی از مناسبات

آياد!   كدام بدشاان نمای   ! يعنی نه مادرزن و نه داماد هیچدآي نمی مادرزن  جلوش حجا  دارد كه بدشان هم

يد د بیاهخوا نواده مادرزن  میالبته طبیعی است كه كسی پی  مادرزن يا خا !كسی هم مزاحم كسی نیست

  بندد. هم سرش میروسری  و برود، حالا او يک پايین اندازد نمی گیرد! همین جوری سرش را اجازه می

 ؟دیستنن م محرمه باز دمادرزن يا پدرشوهر حتی اگر طلاق هم بگیرن سؤال: مگر
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 حرمت نكاح دارند ولی محرم هستند. -

اصلاً محرمیتی  وقتی كه ند! ك استدلال شما تازه راه پیدا می ود و بعدمحرمیت  بايد اثبات بش )سؤال( اول

پذيرد كه بگويد  نمی نین چیزی راچع دين هیچ موق اصلاًزده شده! ن استدلال البته كلاً زيرآ  آ وجود ندارد،

احتیااطی هام    به هرجهات ياک   ولی د!نوش محرم می دگیرن وقتی طلاق می ، ولیمحرم نیستند اصلاً كسانی

هرچه  د!ن فتوا صادر نكنناز خودشا قدر ا اينه دمآ كنم كلاً بنده توصیه می ؟كنم ای می بنده چه توصیه !هست

وياد  گ مای  كسی موقع يک د!سخت نگیرنهم ن خودشا و به ها هست، عمل بكنند! هرسالاند و در  گفته مراجع

ا  جلوی دامادت حج بايد تو حتماً مثلاً ید كهنده خیلی هم گیر !بكن خو  اين كار را !آقا من سختم نیست

 تو مادر كه اين چه وضع است كهی ويمت بگبايد به خان تو حتماًكه بكنی  )تحريک(ريکنكنی! يا داماد را آنت

 ! برخورد نم به اصلاً كند! ی من حجا  میجلو

د! عمل كنن دنويگ مباحث فقهی می و هرچه كه در پايین یندازندب ها سرشان را كنیم آدم توصیه می كلاً ما

  !هست تفسیری اين بحثولی به لحاظ 

در خاود  ا ها  يعنی اين تاسآباَئهِِنَّ  در بحث رود پايین می  ههرچ وهست أَبْناَئهِِنَّ  )سؤال( نوه هم در بحث

 شوند! مان محسو  میداماد خود اه ند و آنويگ میها  به پدربزرگ اباء !يه هستآ

ن هم قرآ و دكنن ن باز میبرای قرآو يک حسا  جدايی مده د كه چون در قرآن نیانويگ می )سؤال( بعیی

  !بكنیم هیم احتیا خوا میما  ، پسمقام بیان بوده جا در اين

 حرمت کشف حجاب زن مسلمان برابر زن غیر مسلمان

ان ای خودشا ها  زن د!ا كاه زن ندارنا  ه زن يعنی چه؟ نهای خودشا دادم كه زن كه قبلاً توضیح أَوْ نسِاَئهِِنَّ

ولای بارای نسااء الكفاار      د،زينات بكننا   د اباداء)اظهار( نناتو منین میبرای نساء مؤها  زن !منینؤم يعنی نساء

 ؛ةیَانِرَصْالنََّيةِ وَدِهوُالیَ یْدَنَ يَیْفَ بَشِكَنْتَ أنْ رأةِمَلْلِ وزُجُلايَوَاست كه  دلیل  اين د وزينت بكنن د ابداءنناتو نمی

  نََّهَا اجِوَذلاک لأزْ  نَلأنهان يَصِافْ   چارا؟ منكشف بكند! نصرانی  های يهودی و پی  زن اند خودش راتو زن نمی

 است خودی بی همین سنت بد و و دكنن ن تعريف میاازواجش دنآي می د وین قیدی ندارننچها  نكه آ برای اين

 عروس detailكند  شروع می ،دآي میو عروسی  ودر می هم، با  شده، من ومحجبهخانم های مؤبین الان كه 
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چه جوری درسات كارده    را  هايمو د!چه جوری آراي  كردن د!پوشیدن يا افرادی كه چه  كند، تعريف میرا 

را منكشاف   خاودش  اناد تو نمی كند، ین كاری مینچكند كه اگر كسی بداند او  ، برای شوهرش تعريف میبود

  كند!

 كند و اش تعريف می را در خانه اهاين چیزآيد  كه میاند  الاتمب بی رقد اينحتی در خانواده مذهبی  بعیی، 

  زند! را می   خودشداند كه دارد حتی زيرآ نمی

اطمینان عقلايی داشاته   يعنی شما يک اشكالی ندارد! ود تعريف كند،ر مطمئن باشید كه نمی)سؤال( اگر 

هماین بای    ما حالا به واسطه! اخوابیدهحیاء در اين قییه  رقد اين ود تعريف كند! ببینیدر اين نمی كه باشید

چارا؟   !مجلاس عروسای   د درنوحجا  بش بی د گاهی اوقاتكنن ت نمیبینید كه همسران ما جرأ ها می حیايی

كنیم  مايی كه نگاه نمی !ا كم نیسته اين و ندندازا عكس می گیرند، فیلم می دچون چندتا دوربین موبايل دارن

كسای   سد بهحالا چه بر ،ديديم ها فیلم ا وه عكساين  تو های فامیل را خانم غفلتاً، نیستیم اهل نگاه كردن و

 خواهد دنبال اين قیايا برود! كه می

و فرهناگ آن  « ملاک يماین  »باشد كاه  بحاث    مالک او؛ يعنی يا ملک يمن  باشد؛ أَوْ ماَ مَلكََتْ أَيْماَنهُُنَّ

 كه يعنی غلام زن.  بماند!

 اسات.  جا منظور احتیاج به ازدواج احتیاج اين يعنی احتیاج و اربه؛ ؛رِّجَالِأَوِ التَّابعِِینَ غَیْرِ أُوْلِی الإِْرْبَةِ مِنَ ال

سافیه   و هاای تاابع   ها آدم اين د!يعنی شهوت ازدواج ندارن د؛ی كه احتیاجی به ازدواج ندارنمردان آن كسان از

  ها دارند. با زن ارتبا  مداوم اختلا  و ها كسانی هستند كه هستند و اين

هم  با ! ماحل كرديم ويند: ما ديگر مسائل را با همگ می د! يعنیذارنگ می دارند كلاس دكنن فكر می بعیی

 تعريف همین ايان  در ! ببینیدكنیم انسانی برخورد می نسبت به همه خیلی هستیم! ما داريم partnerمثلا 

 يعنای  ؛اءَسَا ی النََّتِ: الأحمَْقُ الاذَّیِ لايَاأ  الَالآيه قَ رِلی آخَإأَوِ التَّابعِِینَ غَیْرِ أُوْلِی الإِْرْبَةِ ويد؟ گ میچه روايت  آدم

اين، آدم احماق   ء ندارد!نسبت به نسا ود و احساسیر نمی ءسراغ نسا و اصلاً ء نداردكه احتیاجی به نسا آدمی

 است! جوری اين و سفیهی است! آدم سفیه
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هاا   ايان  هساتند.  غَیْرِ أُوْلِی الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجاَالِ  اه اين  شان بكند هبايد كسی اداراند و  يعنی سفیه ؛أَوِ التَّابعِِینَ

يعنای   گاذارد؛  كلاس نمیبرای خودش   اصلاً است،جوری  ن كسی كه اينند و آدارهیچ احتیاجی به شهوت ن

ايان   ندارد.نسبت به جنس مخالف است! هیچ احتیاجی به جنس مخالف ندارد. هیچ شهوتی هم  ادم احمقی

 ود.ش احمق محسو  می

لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى  ببینید طفل نابالغ كه كنايه از نابالغ استيا  ؛أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراَتِ النِّساَء

فهمد و فرق اين را با آن  هايی نساء را می كه زشتی يعنی كسی بچه ممیزويند: گ برای همین می عَوْراَتِ النِّساَء

كند و اگر ببیناد ممكان اسات باالغ هام بشاود! البتاه ممكان اسات           ی اين بر او غلبه پیدا میفهمد! يعن می

ها را از غیار آن در   يعنی زشتی  فهمد! و غلبه پیدا كرده؛ خصوصیات بلوغ در او نباشد ولی كسی است كه می

 دهد! نساء تشخیص می

ها پاهايشان را محكام باه زماین نكوبناد تاا       ؛ حتی خانمزِينَتهِِنَّ وَلاَ يَیْربِْنَ بِأَرْجُلهِِنَّ لِیُعْلَمَ ماَ يُخْفِینَ مِن

ها سر و صدا كند و به گوش نا محرم برسد؛ يعنی حتی محركات صوتی ايجاد نكنند! كه  های مخفی آن زينت

 اإِلَّاا ماَا ظهََارَ مِنهَْا    اما در روايات انگشتر)خاتم( هام جازء    ای هست،  مثلاً معلوم شود كه در گوش  گوشواره

البته به فتوای مراجع خودتان رجوع كنید! و البته بنا به پشتوانه فتاواهايی، به شرطی كه تبرج   ،حسا  شده

كه بخواهد تبرج و جلب توجهی بكند! ولی حتی  نشود! مثلاً كسی يک حلقه عروسی به دست كرده بدون اين

 فرمايد: میهای صوتی برای نامحرم پرهیز داده شده و در ادامه  از تهییج

 برداشتن موانع سلوک  فلسفه حجاب،

تاوانم   عاشق خلق خدا هم هساتم. مان نمای     عاشق خدا هستم، يعنی منِ خانم اگر؛ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جمَِیعاً

شاود كاه    جاهايی كشیده می های برجسته تا آن كاری بكنم كه جنس مخالف در من متوقف بشود! حتی نگاه

به عنوان زن حق ندارم همسر خودم را متوقف در وجاود خاودم بكانم! او دارد ياک      من به عنوان مرد و من

يَا أَيُّهاَ الَّذِينَ  :14دهد در سوره توابن، آيه  رود كه بايد برود! برای همین است كه خدا تذكر می مسیری را می

كنید. شاما را   ها شما دشمن ايمانی پیدا می ؛ از میان اينهُمْآمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فاَحذَْرُو
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شاود   اين مای  باشد و تو را بفرستد پی  خدا! تُوبُوا إِلَى اللَّهِ دارند. آن زنی خو  است كه در خودشان نگه می

 شود. ای كه در آيات ديده می يک نگاه برجسته

آمده؟ بحث تزكیاه و   جمَِیعاً أَيُّهاَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَوَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ چرا پشت سر اين دسته از آيات 

ايد؟  تطهیر قلب و رفتن به سمت خدا؛ يعنی برويد سراغ خدا! برای چه خودتان را در اين چیزها متوقف كرده

ید! يک حاجتی است و اين حاجت يک جايی بايد جوا  پیدا كند و شما اصلاً سالک يک كوی ديگری هسات 

پس نبايد خودتان را در اين چیزها متوقف بكنید! حتی زن و بچه وسايل امتحان ما هساتند، لاذا ايان نگااه     

برجسته دينی يک كلاس ديگری دارد! در اين نگاه دينی او حق ندارد من را در خودش متوقف بكند! نه مرد 

وجعل بیانكم ماودة و رحماه    د دارد هايی كه وجو حق دارد و نه زن! زن داريم تا زن! زنی كه با وجود محبت

تواند او را در اين آخور دنیا متوقف بكند!  فرستد! اما با همین مودت هم می مردش را به جبهه و روی مین می

چیزهای ديگری هام    كه حیات دنیايی در آن وجود دارد، های عمیق دينی است كه ضمن اين ها يک نگاه اين

 در آن مطرح است.

 را سفها معنی كرديد؟عِینَ غَیْرِ أُوْلِی الإِْرْبَةِ التَّابِ سؤال: چرا

كند. يعنی دنبال كسای باياد بارود. خاودش      چون معناي  همین است. تابع يعنی كسی كه پیروی می -

  اسات؛  غیَْارِ أُوْلِای الإِْربَْاةِ   اش كند. و اين قید را دارد كه  تواند بگذراند و بايد كسی اداره امورات خودش را نمی

ها بعیی خنثی هم هساتند. سافیه هام     های شهوانی ندارد كه در میان آن آدم خل و ديوانه كه حاجت يعنی

بندی دارد ولی بحث سر اين نیست كه منكشف شادن يعنای در حاد عرياان شادن! چناین منكشاف         درجه

 تْالَا قَت بیند! در روايات آمده: ام سلمه يک از همسران پیامبر كه پیار هام هسا    هايی را اصلاً دين نمی شدن

 مََّأ نِابْا  لَبَا أقْفَ من و او پی  پیومبر باوديم  )يكی ديگر از همسران پیامبر(؛نهوَمُیْه مَدَنْعِ اللهِ لِسوُرَ دَنْعِ تُنْكُ

، اللهِ ا رساولَ : يَانَلْقُفَ ؛ حیرت گفتند: حجا  كنید!ابَجِتَحْإ الَقَفَ ام مكتوم داخل شد و او هم كور بود ؛ متوُكْمَ

؛ ؟!هانِرَصِا بْا تُمَتُسْا ألَ ؛ شما هم كورياد؟ امَتُأنْ انِاوَیَمْعَقال)ص(: أفَمگر اين كور نیست؟  ؟انَرُصِبْی لا يُمَأعْ سَیْلَأ

 بینید كه او يک مردی است... بینید؟ همین كه شما داريد می شما هم او را نمی

 منطق عقلانی حجاب
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مردی كه كور است حجا  داشت. منطق جا بحث وجو  نیست كه بگويید: واجب است در مقابل يک  اين

احسااس   حجا  كاملاً يک منطق عقلايی است! ولی خود شخص حتی در مقابل يک مرد كور برهناه باشاد،   

بیناد، خاود    كند؟ حتی در برابر يک نفس محترمه، يک جاندار حتی يک حیوان كه دارد شما را می بدی نمی

گويند پیامبر  س ديگری در اين قییه مطرح شده. میبینید يک كلا كشد؟ می طرف از اين حالت خجالت نمی

پیچید كه هیچ جانداری او را در وضعیت تخلَّی نبیند! هرچقدر شخص باه لحااظ    خود را به تمامه در عبا می

كه بخواهی برای طرف كلی آسمان و  فهمد. بدون اين تر می ها را خیلی راحت اين نكته شود،  تر می روحی قوی

ی است كه فرد به لحاظ روحی قوی بشود. حتی به مردش هم بگويی حاضری جلوی گربه ريسمان ببافی! كاف

گیارد، چیزهاای    گويد: نه! قوت و قدرت روحی و اتصال الای الله هرچاه بیشاتر شاكل مای      می  برهنه بشوی؟

ن كه كسی كه باا ايا   گیرد. اصلاً لزومی ندارد كسی به آدم چیزی بگويد! كما اين بیشتری در انسان شكل می

 چیزهايی دارد!  سال جلو آمده؛ 31معارف 

وقتی كه  ؛وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا كَماَ اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ نور دارد: 59- 11در آيه 

بلََاغَ الْأَطْفاَالُ    جا و اين داشت اءِسَالنِّ اتِرَوْی عَلَعَجا  گويد: آن اطفال بالغ شدند. هرجا اين بلوغ را يک جور می

خواهناد   ها هم بايد وقتی مای  اند، اين های زشت رسیده به مرتبه ديدن خوا  هايی كه يعنی بچه؛ مِنكُمُ الْحُلُمَ

 .مكُلَ وراتٍعَ لاثُثَگويد:  می 52هايی كه در آيه  وارد بر پدر و مادر خود بشوند، اذن بگیرند. در همان زمان

 کَ يبَُیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌكَذَلِ

. تفسیر قرآن از اين چیست؟ بعیی بحاث يائساگی را   يعنی زنان نشستهقَوَاعدُِ مِنْ النَِّساَءِ، رسد به  بعد می

 تعريف  واضح اسات! ؛ يَرْجُونَ نِكاَحاًوَالْقَوَاعدُِ مِنَ النِّساَء اللَّاتِی لاَ  اند، اما لزوماً به اين معنا نیست! مطرح كرده

اصلاً امید مردان  ؛لاَ يَرْجُونَ نِكاَحاًممكن است شما بگويید كه طیف دارد و مثل تعريف قبل شارپ نیست كه 

نیست  گناهی  ؛فَلیَْسَ عَلَیهِْنَّ جُناَحٌ أَن يَیعَْنَ ثِیاَبهَُنَّ ها ندارند. تهییجی هم ندارد. برای اين زن با اين به نكاح

گويد:  گیرد، ناگهان نمی هايشان را دربیاورند. هیچ وقت معارفی كه آنقدر در پوش  و نگاه سخت می ه لباسك

هايشان را در بیاوررند! در تفسیر و قرائن لبّی هم اين به اين معناست كه روسری خاود را   اشكالی ندارد لباس

 . باز ببینید!عنی نخواهند با زينت خودنمايی كنندي؛ غَیْرَ متَُبَرِّجاَتٍ بِزِينَةٍبردارند، به قرينه 
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. برای ارتقاای روحای خودشاان بهتار     اگر عفت بورزند برای خودشان بهتر است؛ وَأَن يسَْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّهُنَّ

هاا نشاانه عفات و مناعات طباع خاود        گويد: اين كند و می جا معادل با ثیا  داشتن می است. عفت را در اين

 .للَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌوَا شخص است.

 های درونی توجه كرد. توان به زينت می سوره احزا  23آيه در 

ای زنان نبی شما شابیه ديگار زناان نیساتید اگار تقاوا        ؛ياَ نسِاَء النَّبِیِّ لسَْتُنَّ كَأَحدٍَ مِّنَ النِّساَء إِنِ اتَّقیَْتُنَّ

 اگر تقوا بورزيد پس قولتان را خاضع نكنید! ؛ تَخْیعَْنَإِنِ اتَّقیَْتُنَّ فَلاَ بورزيد، يا بگويیم 

؛ يعنی آيه فقط در مورد «مورد مخصص نیست»گويند:  درست است كه آيه درباره نساء النبی است اما می

تار   كه نساء نبی شاخص هستند. طبیعتاً هركه شااخص  نساء نبی نیست. نساء نبی چه خصوصیتی دارد؟ چون

 است؛ چون در شاخص بودن جلب توجه بیشتری هست. تر اين وجه براي  غالب

 گری خصوصیت زن: جلوه

 خصوصیت مرد: علو و استکبار

ای نساء نبی نرم نكنیاد صادايتان را!    ؛ ياَ نسِاَء النَّبِیِّ لسَْتُنَّ كَأَحدٍَ مِّنَ النِّساَء إِنِ اتَّقیَْتُنَّ فَلاَ تَخْیعَْنَ بِالْقَوْلِ

آقاياان   طور كه بله گفتی ادامه بده! معمولی حرف بزنید! وقتی تلفن را برداشتی همانجوری حرف نزنید!  اين

هاا ايان مطلاب     شود! اين واقعیتی است كه بايد پذيرفت كاه در مارد   مشكل دارند! يعنی حواسشان جلب می

ذيرد پا  ها حس زينت كردن زيادتر است و اين امری طبیعی است. خدا هم ايان را مای   زيادتر است و در خانم

دهد. مثلاً علو و استكبار در آقايان بسیار زياد است. يكی از مشكلاتی كاه   منتها براي  حیطه خاصی قرار می

هاای خودشاان را هام قباول      كناد! حارف   ها داريم اين است كه اين آقا اصلاً حرف قبول نمی ما در اين بحث

ای داشتیم باه   اً در دانشگاه يک مشاورهتوانید يک حرفی حالی يک مرد بكنید؟ اخیر كنند! يعنی مگر می نمی

 كنند؟ گفت: بله!  فهمید كه آقايان حرف قبول نمی خانم گفتم: شما متأهل هستید؟ گفت: بله! گفتم: شما می

كنند و اين به خاطر  كنند! يعنی سر هر چیز بحث و جنجال می مگر آقايان به اين سادگی حرف قبول می

بشود، ولی شما اين را نخواه او از اين علو و اساتكبار باه طاور     كنترلايد حس علو و استكبار است كه البته ب

كلی دست بردارد! اين حسی است كه خدا برای او قرار داده و خدا باراي  جايگااه خاصای تعرياف كارده و      
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ها به  دهد، اما آيا ديديد خانم گیرد. فرمان می طبیعتاً با اين خصوصیت، مديريت يک جايی را هم به عهده می

ها نیست! اصلاً برايشان تعريف  كنند، ولی در آقايان اصلاً اين حرف هم فرمان بدهند؟ از همديگر خواه  می

گذارد و دارد روی خودش كار اخلاقی  نشده و اگر مردی خلاف اين خصوصیت عمل كرد، دارد خیلی مايه می

ای نكرده! دارد روتین همان كه خاودش هسات    كند! اما اگر خانمی خلاف علو عمل كرد هیچ كار اخلاقی می

ها خیلی بايد رعايت آقايان را بكنند، آقايان هم بايد خیلی مراعات  طور نیست كه خانم كند. البته اين عمل می

مه اين دعواها متقابلاً هست و خدا اين چیزها را گذاشته كه از نظر روحی ماا را  بینید ه ها را بكنند. می خانم

تواند درک بكند! يعنی  بسازد. مردی كه زن نگرفته و زنی كه شوهر نكرده اصلاً مفاهیم زندگی را درست نمی

دش را از تواناد خاو   تواند خودش را از او خلاص كند! نه مرد به راحتای مای   گیر پیدا كردن به كسی كه نمی

 دست زن خلاص كند و نه زن. 

مثل كوهناوردی سانگین! دو روز     ها هست كه ترقی روحی و اوج روحانی در آن بالاست؛ در بعیی ورزش

شود و فقط  تواند تنها بماند اگر بماند اسیر گرگ می تواند بگويد خسته شدم. نمی كه آدم كوه رفت ديگر نمی

 توانی بیرون بروی!  كه خسته شدی می روی! ولی در استخر به محض اينبايد برود. اگر آمدی بايد تا آخرش ب

آيد كه ممكن است شخص  در زندگی هم، زد و خورد هست! بدو بیراه هست! اتفاقاتی بد و خو  پی  می

 كنیم، ولی هست! هركدام روحیاتی دارند و هركدام مشكلاتی دارند. از كوره در برود! ما تأيید نمی

هاا   شاناس  . حس ديگری هسات كاه روان  تواند مرد را تهییج بكند ل خاضع زن واقعاً میپس بدانید كه قو

كه مطلو  جانس مااده بشاود و جانس مااده       آورد برای اين كنند كه جنس نر ادا و اطواری در می بحث می

كنناد   كنناد و احسااس مای    ها خیلی با هم شوخی می براي  مهم است! مثلاً خیلی از پسرها در حیور خانم

قدر هم باحال نیستند. فقط كافی است ناظر بیرونای   های باحالی هستند ولی اگر خانمی نباشد اين لی آدمخی

گوياد: الان خیلای باياد     هاا مای   خانم داشته باشند! و مخصوصاً اگر مجرد باشند! اصلاً يک حس درونی به آن

كند! و اين  همین برای او كفايت میها بین خودشان بگويند: اين چه پسر با حالی است!  باحال باشید! تا خانم

بیايم خودم را خیلی باحال  حس در كل حیوانات نر هست! اما آيا مجاز است كه چون من چنین حسی دارم، 

 جا لازم است؟! جلوه بدهم؟ يا يک تقیدی آن
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 از آن طرف هم زن حس اظهار زينت دارد. بايد هم بكند و زنی كه ابداء زينت نكند دارد خودش را حذف

خواهم در كال   گويد: من می گذارند كه ابداء زينت كند! حالا اين می كند! خو  يک مسیری را براي  می می

اندازد! و بدانند كه دارند زيرآ  خودشان  خو  دارد امنیت كل جامعه را به خطر می جامعه ابداء زينت بكنم، 

ها را هام   كند و او دارد آن هم ابداء زينت میدهد، ديگری  زنند! يعنی وقتی دارد ابداء زينت را رواج می را می

كناد، ياا اصالاً     ها يا از خانم خودش توقعاتی می مردها دارم، اين  بیند و من به عنوان يک مشاور كه با اين می

رسد آ  لمبوست!  رود، چه از نظر ظاهری كه آنقدر با خانم های مختلف هست كه وقتی به خانه می دل  می

گويد: چه خانم باكلاس و با فرهنگی! ولای خاانم مان     كند و بعد می ا خانمی اختلا  میحتی از نظر روحی ب 

 خواند! های آقای مطهری نمی اين قدر از اين كتا 

برد! و ايان مصاداق     آيد و از ديدن همسر خودش لذت می كند با مردی كه به خانه می اين چقدر فرق می

هاايی كاه فقاط     از فتنه بترسید ؛ةً لاَّ تُصیِبَنَّ الَّذِينَ ظَلمَُواْ مِنكُمْ خَآصَّةًوَاتَّقُواْ فِتْنَسوره انفال است كه  35آيه 

سوزاند. پسر بچه ماذهبی ماا كاه واقعااً دارد      گیرد. ناگهان خشک و تر را با هم می دامن ظالمین شما را نمی

امر به معاروف و   شود مصحح ها هست! اين است كه می كند، او هم در معرض اين حرف خودش را كنترل می

كه ابداء  چون  كند؛ ها را خیلی مستور می هاست. اولاً خدا خانم نهی از منكر! كه وظیفه اصلی آن به دوش خانم

دارد كاه چشامتان را    مْهِارِصَا بْأ نْوا مِا یَُا وُيَ ینَنِؤمِمُا لْلِ لْقُزينت در آن ناحیه بیشتر است و از آن طرف هم 

 بپوشانید! 

 !از حرف مردم نترسید

 ای! كنی، آدم تلخی شده حالا بگذار بگويند كه چون شما نهی از منكر می

مَاا قاَالَ النََّااسُ لشِاَیْءٍ      :3هايی كارساز است! می فرمايند اين روايت امیر المؤمنین برای آدم در يک حوزه

او كه مرگ بااد بارای    روزگار به هیچ كس درود باد نگفت مگر اين؛ إلِاََّ وَقدَْ خَبَأَ لَهُ الدََّهْرُ يَوْمَ سُوءٍ« طُوبَى لَهُ»

، او به خادا  ها حركت كند آدم« مرگ بر»و « درود بر»كنار گذاشته. اگر كسی بخواهد با ی براي  «مرگ بر»

وجاود دارد. ديگار از امیار    « مارگ بار  »يک « زنده باد»تواند برود. پشت هر  رسد. اصلاً آن مسیر را نمی نمی

بعاد  . (11)آل عماران:  انَسَا فُنْأن بالاتر؟ امیر المؤمنینی كه پیامبر به او گفت: تو جان منی! به دلیل آيه المؤمنی
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روی هماان    كارده،  جا داشته همه جا را اداره مای  و از آن پادگان نظامی كوفه كه خود حیرت تأسیس كرده

منابر حیرت علی را لعن كردند به مدت صدسال! بر خطبای جمعه واجب بوده لعن علای)ع(! وگرناه خطباه    

آمد  كه يادش رفته بود و به يادش می كردند! اگر بعد از اين رفته قیا می شان باطل بوده! اگر يادشان می جمعه

و « درود بار »ساخته! امیر المؤمنین بايد باه   كه يادش آمده كه لعن علی)ع( را بكند مسجد می نبه شكرانه اي

 ها حركت كند؟ يا بايد با مطلو  الهی حركت بكند؟ آدم« مرگ بر»

 !«مرده باد» گويند و يک موقعی می« زنده باد»گويند  اصلاً اين طبع روزگار است كه يک موقع به آدم می

مثنوی هفتاد مان كاغاذ    ،صحبت كنم ناز قرآ اش بولد دين است كه اگر بخواهم درباره نماز يكی از نقا 

توانید تصور كنید، بحث نماز اسات، لاذا هماه واجباات و      ترين جايگاهی كه در دين می ؛ يعنی مهممی شود

 مستحبات  پیام دارد! حجا  نماز خودش پیام دارد.

 فرهنگ عفاف در نمازآموزش 

 گويم تا ببینید كه خدا چه فرهنگی را ديده است! ها را می نماز برای خانميكی از مستحبات 

؛ وقتای زن  ا مَا هُنَیْبَ جْرِّفَلاتُوَ جَمعََتْ بین قَدَمَیهْا ةِلاَی الصََّفِ أةَرْالمَ تْامَذا قَإدارد:  225، ص 2، ج كافیدر 

هاي  را از روی  ؛ دستاهَیْيَدْثَ انِكَمَلِ اهَرِدْی صَلَإا هَيْدَيَ مُّیُّتَوَ هاي  را جمع كند ايستاده كه نماز بخواند، قدم

 تْعَضَا وَرود،  وقتی ركوع مای   ؛تْعَكَفإذا رَ )يعنی گرفتن هرگونه برجستگی(سینه بیاورد و به خودش بچسباند

 عَفِا تَرْتَا فَیارً ثِكَ أطَا أطَلائلا تُ  ، روی رانا  بگاذارد  علَایَ فَخَاذَيهْاَ    ؛ دستهاي  را بالای زانو،اهَیْتَبَكْرُ قَوْفَ اهَيْدَيَ

ياا نبیناد(     كه زياد پايین نیايد تا پشت او بلند شود )اصلا بحث اين نیست كه كسای ببیناد،   ؛ تا ايناهَتُیزَجِعَ

 بارای ساجده   ؛ وقتای اهَیْتَیَلْأی لَعَفَ تْسَلَا جَذَإفَ بینید كه در اين حالت میزان پايین آمدن بسیار كم است! می

بلكاه روی   ،بارد  و پاهاي  را زير خودش مید نشین طوری كه مرد می ؛ نه آنلجُالرََّ دُعُقْا يَمَكَ سَیْلَنشیند  می

وقتای   ؛نَيْدَالیَ لَبْقَ نِیْتَبَكْالرُّبِ ودِعُقُلابِ تْأدَبَ ودِجُلسُّلِ تْطَقَذا سَإوَ باسن خود بنشیند؛ يعنی چسبیده به زمین

ها و بعد زانوهايشان  كنند، اول دست سقو  می« هُوِی به اصطلاح فقهی»خواهد به سجده برود مردها اول  می

كه دست  زماین بخاورد، زانوهااي  باه زماین       ها همین جوری پايین بیايند، قبل از اين گذارند اما زن را می

خواهد باه ساجده بارود چسابیده باه       ؛ وقتی میضِرْالأبِ ةًئَلاطِ دُجُسْم تَثََُّ ها نمايان نشود( برسد)تا برجستگی
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وقتای    ؛اهَلوسِا ی جُفِ تْانَا كَذَإف )ببینید چه فرهنگی را دين می بیند در اوجی به نام نماز!( زمین سجده برود.

 تْعَفَرَوَ هاي  را به هم بچسباند ؛ راناهَيْذَخِفَ تْمََّضَ خواهد دوباره به سجده برود و تشهد بگويد نشست كه می

ا ذَإوَ ؛ يک مقداری سر زانوهاي  را بالا بیاورد)جوری كاه اضالاع شكساته نداشاته باشاد(     ضِرْالأ نْا مِهَیْتَبَكْرُ

چاه جاوری    خواهد بلند شاود. مردهاا   حالا می .ا اولاًهَزتُجیِعَ عُفَرْلا تَ الاًسِنْإ )از پوست درآمدن(لََّتْسَّنْإ تْیَهَنَ

ها مستقیم بلند شوند؛  اما خانم ،دهند گذارند زمین و پشتشان را بالا می شوند؟ مردها دستشان را می بلند می

 آيد و اول هم پشت  را بلند نكند! كه چیزی دارد از پوست در می مثل اين

 دهد. حیا و حجا  میبیند، دارد به زن آموزش  بیند يا نمی بینید دارد در نمازی كه يا كسی او را می می

برشاما بااد باه لبااس       ؛هنُا ديِ قََّرَ هُوبُثَ قََّرَ نْیا  فإنَّ مَالثِّ نْمِ یقِفِالصََّبِ مْكُیْلَعَ  فرمايد: روايتی است كه می

 شود. شود، دين  رقیق می ضخیم)و اين خطا  به مرد و زن است( كسی كه لباس  رقیق می

و اصالاً ايان    است ولی خیلی متفاوت است باا حجاا !  رسیم كه حجا   هايی می الان ما داريم به حجا 

چادر ملی؟ سر  كدام نوع پوش ؟ آيا مانتو، چادر؟ چادر ساده، يا  وجه رعايت نشده. اين بحثِ فرهنگ به هیچ

اگر دائام در ايان بحاث فارو     بحثی انحرافی است و  ،آستین آن گیپور داشته باشد يا نداشته باشد؟ اين بحث

رسیم. يک فرهنگ مشخصی بايد در بیايد كه آن كسی كه با مانتوست براي  معلوم شود  برويم به نتیجه نمی

شاود؟ باالاخره    پوشد، اين حجا  محساو  مای   كه با اين فرهنگ هماهنگ است و آيا كسی كه سارافون می

ه اين فرهنگ را القاء بكنیم و نشان دهیم كه ايان  شود. كافی است ك برای خود افراد يک چیزهايی معلوم می

وقتی با جانس   شوم كه اتفاقاً از اين منظر وارد میاصلاً به نفع خود شخص است. من در مشاوره در دانشگاه 

  گیارد،  افتد! همان خانمی كه آن طاور دارد فیگاور مای    كنی، فلان اتفاق و فلان اتفاق می مخالف اختلا  می

و  عفتای  حجابی و بی ريزد كه برای من اين اتفاق افتاده! و ضربه اصلی بی صورت اشک می آيد و به پهنای می

 خورد! ها می خورند و ضربه اصلی به خانم خورند و نه آقايان! آقايان هم ضربه می ها می را خانم اختلا 

يد بفهمد هايی دست پیدا كرديم كه در آن فرهنگ پوش  رعايت نشده! و خود طرف با الان ما به پوش 

 شود! كه اين نوع پوش ، خصوصیات آن پوش  را ندارد! الان روی شفافیت پوش  هم دارد كار می
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باان  باشد؟ به اندازه پوششای كاه در خیا  سؤال: در برابر پسربچه ممیز چقدر يک خانم بايد پوش  داشته 

 دارد؟

گويناد   فتاوی اسات. بعیای مای   بايد همان پوش  كامل را داشته باشد، البته بسته به   اگر ممیز است، -

لذا اگار بحاث بلاوغ     افتاء نیستم( كنايه از بلوغ نیست،ممیز كنايه از بلوغ است كه به نظر من )البته در مقام 

 او بايد خودش را محفوظ بدارد.  نباشد و بحث تمییز و تشخیص عورات نساء باشد،

اتی را بايد رعايات كناد و مارد هماراه     سؤال: اگر در دوران خروج بچه از دوره حیوانی كه زن يكسری نك

 شود؟ نباشد از زن ساقط می

. ما حق نداريم ديگاری را متوقاف كنایم. شاما حاق      هاد المرأة حسن التبعلجَگويند:  جاست كه می اين-

را باه   شما را در آن سیر متوقف كناد و زن  داری بابت چیزهايی همسرت را متوقف بكنی و او هم حق ندارد

را به هام   هیچ كلاسی نرود و درک اجتماعی اوعنوان كالای نفیس در خانه نگه دارد كه او نه برود دانشگاه، 

گوياد ناه! مثال     شارع مای  بزند، البته الان كم شده و اين بايد مورد بحث قرار بگیرد كه بعیی چیزها را كاه  

ها گوش داد. )ممكن است الان با شمشیر آخته سراغ  كه بعیی چیزهای خو  هم نبايد از خانم نََّوهُرُاوِشَلاتُوَ

وقتای دوتاا    ای دارد كه هركس نسبت به خانم خاودش دارد كاه ماثلاً    گیری جا بستگی به قلق اين ما بیايید(

آيد و ما اين تجربه را در مجموعه  های ديگری دارد پی  می ناگهان يک حرف ،زند حرف معروف كه خانم می

بنادی   خواهند همه اركان مجموعه را عوض بكنند! كم كم آدم باه ايان جماع    نی میبی ايم. می مشكات داشته

زنند! حتای   رسد كه بايد يک كم فتیله نظر دادن را بگیرد؛ چون با اين نظرات دارند مجموعه را به هم می می

بینای گااهی قادرت     شاود كاه مای    اگر به حق باشد! يعنی يک زندگی دارد از حیطه مديريت مرد خارج مای 

افتاد كاه    ای اتفاق مای  شود! يعنی با اين نظرات عملاً دارد پديده دارد مشخص می ،ديريتی معادل يا بیشترم

توانی توقع  رود. از همه هم نمی شود! و مديريت مرد دارد زير سؤال می مرد از مديريت خودش دارد خارج می

زی نگیری! اين آدم  چیزها را به پشی نداشته باشی كه شما بايد در اوج مقامات روحانی باشی و برای خودت اي

 قدر است.  ظرفیت  اين

 یعنی سازگاری، نه تربیت کردن زندگی 
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هاا   بكنایم و ايان را از مشااوره    ساازگار خواهیم خودماان را باا هام     يكی از مشكلات ما اين است كه نمی

هاا! تاا ياک حادی      آدم تربیتها و  شخصیتتعويض  ام، در صورتی كه اصل ازدواج سازگاری است، نه فهمیده

كه من بفهمم اين همسر من اسات باا ايان مشاكلات! باالاخره مان در        ها را عوض كرد! ولی اين توان آدم می

ای بزرگ شدم. او در خانواده ديگری بزرگ شده و اساساً من مرد هساتم و او زن اسات! باياد شاروع      خانواده

و مايلناد والدينشاان را    كنناد  ر مورد والدينشاان مای  ها اين اشتباه را د كنیم و سازگاری تولید بكنیم. خیلی

كنند. اين مقوله را بايد كنار بگذاريد؛ چون  اش دارند با والدينشان كنتاكت می شود و همه تربیت كنند و نمی

از شاما    ها بزنید، خواهید دست به تربیت اين سالشان است و وقتی شما می 51 شوند! مثلاً والدين تربیت نمی

پادر زنام چاه      كنند. تربیت تمام شد و الان وقت سازگاری است يعنی من بايد بادانم الان ماادرم،   قبول نمی

كنند ولو كه به حق نیست و شما  ها رژه نروم! همین! گاهی برخوردی می آننقا  حساس جوری است و روی 

انیاد بروياد   تو شاود! مگار شاما مای     شود! و كاار بادتر مای    خواهی از حق مسلم خودت دفاع بكنی و نمی می

قادر سارد اسات؟ شاما      كشورهای اسكانديناوی و هوای كشورها را عوض كنید؟ بگويید چرا هوای كانادا ايان 

خواستی  كنید! تا از همان محیطی كه هستی لذت ببری وگرنه می جا سازگار می جا خودتان را با هوای آن آن

 خواهد. می گیری قلقنروی! و 

كالاژ آن كجاا    كنایم كاه ماثلاً    گیری می چه جوری سر ماشین قلقگیری نكته مهمی است. ما  بحث قلق

ماشینی شبیه ماشین خودم سوار بشوم ولای قلاق    است ! فرمان  را چه جوری بايد بپیچانم! ممكنگیرد می

ها  گیری بكنیم تا بدانیم چطور با آن آن فرق كند! همسرانمان را مادر همسرانمان، پدر همسرانمان را بايد قلق

 گی كنیم.بايد زند

فرق دارد! شايد من به سمت ساازگاری و حال كاردن يكساری      تواند به افرا  كشیده بشود،  )سؤال(: می

تاوانم   تر از بتوانم پی  بروم، تا به سامت ساازگاری باا ماادرم ولای مای       ماجراها بین خودم و خواهرم راحت

خود  ها ما اطلاعات بی ولاً خیلی وقتگويد؟ ا گیری بكنم كه من با اين پديده مشكل دارم؟ آيا او حق نمی قلق

خاواهیم تولیاد ساازگاری     كنیم و بعد مای  ها را نسبت به خودمان باز می ها و قیاوت آدم دهیم دست آدم می

بكنیم! با خودمان و همسرمان قرار بگذاريم كه فلان كار را بكنیم و فلان جور برخورد بكنیم و به اين ترتیب 
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خاود داريام حركات     های بای  ن را يک جاهايی بدانند! اما گاهی روی مقولهها ممكن است تكلیف خودشا آدم

كه به دعاوا و مرافعاه و قهار منجار      كنیم سال پی  را بازخوانی می 31مثلا يک پرونده متعلق به   كنیم؛ می

هايماان را باه    شاود! البتاه حارف    فقاط كادورت ايجااد مای     رساد!   محقق هم نمی  شود و به هیچ نتیجه می

كنیم كه من باياد   زنیم! جوری برخورد می توانیم بزنیم ولی گاهی بی  از حد داريم حرف می ن میهمسرانما

هاا را درسات    شاود آدم  جوری نمی كنم! اين تو را توییر بدهم! تو مثل علف خودرو درآمدی و من درستت می

 كرد!
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